
 

 1 

حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 1ابیت وهّ

های که در عصر و زمان ما در قالب گروه ؛جریان وهّابیت، جریان بسیار عجیبی است

مرتکب هایی را جنایتچه  ،ون و امثال اینهاون، تکفیریّالقاعده، طالبان، سپاه صحابه، سلفیّ

گردد؛ جریان صدر اسلام بازمی گریی وهّابیت به همان جریان اعرابیریشه شوند!می

عاطفی و سرشار از قساوت؛ جریانی که  ،معنویهای مغز، دور از لطافت مغز، خشک تهی

. این جریان بودفهمش یک فهم قشری و سطحی و رفتارش یک رفتار خشن و ددمنشانه 

را نشان داد. همین جریان است که  شکم خودکم الله اسلام، از زمان رسول اوّل از

 کشاند و دختر پیامبر میرا به آتش  ی پیغمبرخانه، از رحلت پیامبر بعد

دهد. همین جریان است که چند سال بعد، در کربلا شتم قرار می و طور مورد ضربرا آن

ی باورنکردنی از قساوت و جنایت را آورد و آن صحنهی عظیم را به بار میآن فاجعه

 آفریند.  می
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ت و که جریان معنویّ استمرار پیدا کرد؛ خ در برابر جریان دیگریاین جریان در طول تاری

 بیت ق دین بود؛ این جریان را اهللطافت بود؛ جریان فهم و درک عمیق از حقای

 کردند. نمایندگی می

 .این جریان فکری را تئوریزه کرد "تیمیه ابن" نام سنّت به مدّتی بعد یکی از علمای اهل

ها، حدود مدوّن درآمد. بعد از گذشت قرن رتصو بهگری مبانی فکری اعرابی

فکری را با  این جریان "عبدالوهّاب محمّدبن" نام وهفتاد سال قبل، فردی به دویست

به یک حرکت اجتماعی  ،ه بودکه حکمران درعیّ "سعود محمّدبن"حمایت قدرتِ سیاسیِ 

 تبدیل کرد.

ی بود که حدّلق وهّابیان بهقشری و از آن طرف خشونت و قساوت مط  مغزی، فهم خشک

سعودی، در سرزمین ریاض از بین بردند و بعد در  قبور بزرگان را در خود عربستان یحتّ

حمله  الحسینو مرقد مطهّر اباعبدالله قمری به کربلا هجری 1211غدیر سال  روز عید

خیلی  افتد.سمت نجف راه می غدیر هرکس که قدرت داشته باشد به چون روز عید کردند؛

ی نقاط از همه امیرالمؤمنین خدمتغدیر  دیدنی و باشکوه است که برای تبریک عید

کربلا نیروی دفاعی و شهر نتیجه آن روز در  درافتند؛ عراق پای پیاده به نجف راه می

ای حمله و حرم را به ویرانه الحسین مردی نبود و این نامردها به حرم مطهّر اباعبدالله

قدری با قساوت کشتند که هرچه شیء قیمتی آنجا بود غارت کردند. بهتبدیل کردند. 

 جوی خون به راه افتاد. 

گیری این حرکت در قالب یک حرکت ابیت، جریان بسیار عجیبی است. شکلجریان وهّ

؛ هست "خاطرات مستر همفر"نام  بهاستعمار انگلیس بود. کتابی  اجتماعی با حمایت
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کند که اسلامی بود و در این کتاب تعریف می  ممالکها در همفر جاسوس انگلیسی

تا از طریق این جریان فاسد و منحرف از درون،  خت؛انداچگونه جریان وهّابیت را به راه 

 ی اسلامی را مورد حمله قرار دهد. جامعه

مسلمان  یک نفر کافر غیر یابیون حضور داشتند، حتّای که وهّسه سدهبه  نزدیکدر طول 

به شرک کردند و با  داند هزاران هزار مسلمان موحّد را متّهمکشتند؛ امّا خدا میرا هم ن

 قساوت تمام آنها را به شهادت رساندند و به خاک و خون کشیدند. 

 گردد.درک حقیقت توحید برمیعدم ی انحراف فکری وهّابیت در بعد تئوریک به ریشه

م کنند و مهدورالدّبه شرک می متّهم ی رااز شیعه و سنّ آنها درحالی سایر مسلمانان، اعمّ

که قائل کسانی سمت مجسّمه ) عقایدی دارند که کاملا ً گرایش بهدانند که خودشان می

ه گرفته تا تیمیّ د. در کلام سران وهّابیت از ابنت برای خدا هستند( داربه جسمانیّ

که  بینید را میهایی حرف کنند،به شرک می که ما را متّهمعبدالوهّاب و پیروان او محمّدبن

در گویند خدا تختی میمثلاً  است؛ قشری و ظاهری شان فهمگفتم فهمباورکردنی نیست. 

ابرو دارد؛ چشم، صورت،  ران، دست، پا، پهلو،خدا روی آن نشسته است؛ دارد که عرش 

با خدا  ،زدن هم موقع حرف کنند؛برای خدا ترسیم میبشری صورت کاملًا یعنی یک 

 . العیاذبالله !زندحرف و صوت حرف میهمین 

قرن سوم زندگی حدود که در  "خٌذیمه ابن"نام  ی بهوهّاب اتمی است با همین تفکّرعالِ

. در این کتاب خدا را دارد "الرّب صفاتاثبات وحید و التّ"نام  کرده است. کتابی بهمی

رفری است؛ پا دارد؛ گوید خدا موهای مجعّدی دارد؛ موهای سر خدا فکند و می ترسیم می

 کنند. به شرک می خواهم بدانید چه کسانی ما را متّهملگن خاصره دارد و امثال اینها. می
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. این دارد ای در دو هزار بیته است که قصیدهتیمیّ نیز از شاگردان ابن "قیّم جوزیابن"

دارد. خدا  به خدا گفته است؛ در این قصیده توصیفات خیلی جالبی از خداقصیده را راجع

خدا  بدنشان شود؛ همه با چشمشت ظاهر میکه در به ؛کندصورت جوانی ترسیم می را به

بالا  ،های عربی ش را مانند پیراهنپیراهن ،شودبینند. وقتی خدا وارد بهشت میرا می

ت زخم بودن پای خدا هم این است که نمرود تیری از زخم است و علّ و پای خدا زند؛ می

بالله به پای خدا برخورد کرد و پای خدا که خدا را بکشد؛ این تیر العیاذ کردزمین پرتاب 

ها، که تا قیامت هم پای خدا زخم است. این یاوهطوری ؛طور زخم ماندزخم شد و همین

دهای اصیل گویند ما مشرکیم و خودشان را موحّاعتقادات علمای کسانی است که می

شان این  های علمییک جاهل نوشته باشد؛ در کتابهایی نیست که دانند. اینها حرفمی

 ها نوشته شده است.حرف

به  چون شما قائلگیرند که شما مشرکید؛ ا ایراد میهاز طرف دیگر به سایر مسلمان

که با امام و پیامبری هستید؛ معتقدید  م با امواتبه تکلّ توسّل هستید؛ شما قائل وشفاعت 

قائل  شود به او متوسّل شد. شماشنود و میما را میف زد و او حر حرفشود  می، که مرد

روی قبور و دعا کردن در مجاورت قبور اولیای خدا جایز  به این هستید که بنا ساختن

؛ ءقبور شرک است؛ خصوصاً  قبور پیامبران و اولیا است؛ لذا مشرکید. رفتن به زیارت اهل

سجده کردن بر مهر شرک است و  یا ؛قبور رفت نباید به زیارت اهلاینها شرک است و 

 امثال اینها. 
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فهمد گیر اینها کجاست؛ همان ، میکند دقیق گوش میها وقتی انسان به این حرف

حْْ »ی قشری و سطحی، همان فهمی که از آیه فهم توَىـٰالرَّ طور درک این 1«نُ علَََ العَْرْشِ اس ْ

روی آن نشسته است.  کنند که خدا تخت سلطنتی در عرش دارد و مثل یک بشر می

ا ناظِرةٌ  اِلٰ  ةٌ؛وُجُوهٌ یوَمَئِذٍ ناضَِ » که خدا جسمی در بهشت دارد و بهشتیان  معتقد استرا  2«رَبِّه

نتوانند آیات است که بینند. همین فهم قشری آنها سبب شده با چشم بدنشان خدا را می

 یتوشهره"کتاب از  متدر دو قساند. قرآن را بفهمند؛ چون حقیقت توحید را درک نکرده

توسّل. بحث بحث اعت و دیگری به ؛ یکی به بحث شفام کردهها اشاره به این بحث "دیدار

هم را و بحث توسّل  ام کرده در پاورقی مفصّلی بیان ،کتاباین آخر فصل دوم  شفاعت را

 های حرفآنجا فصل سوم،  مت کتاب که مبحث دعا و توسّل است ازدر آخرین قس

 . ام مستند جواب دادهام و  را نقل کردهها وهّابی

در این ت اند. گوهر توحید در توحید فاعلیّتوحید را درک نکردهکه  ها این استابیوهّ گیر

لذا اگر شما قائل شوید که موجودی  مستقل از خدا در عالم وجود ندارد؛است که فاعلی 

 انسانیاگر قائل باشید که  ید؛ حتّتواند کاری انجام دهنیاز از خدا میدر عالم هست که بی

 را به هم بزند، مشرک هستید؛تواند یک بار پلک چشمش نیاز از خدا میهست که بی

امّا اگر قائل شوید موجوداتی در عالم هستند  در برابر خدا قائل شدید؛ چون فاعل مستقل

شرک کجای این توانند کارهایی انجام دهند؛ میاست، که با قدرتی که خدا به آنها داده 
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ت العاده بودن کار نیست؛ استقلال در فاعلیّمعیار در شرک، عجیب بودن و خارق است؟!

تواند یک بار اگر قائل باشید کسی می پلک چشم بر هم زدن باشد.ولو کار، یک  ؛است

امّا اگر قائل باشید که  ؛، این شرک استالهی به هم بزند  نیاز از قدرتبیپلک چشمش را 

تواند کارهای که با آن قدرت میاست عالم هست که خدا به او قدرتی داده کسی در 

نیازی از خدا در انجام دهد؛ این دیگر شرک نیست. ملاک شرک بی  العادهخارقخیلی 

تواند چنین او می، است گویید با قدرتی که خدا به او داده ؛ پس وقتی میاست فاعلیّت

 نخواهد بود.  این عقیده دیگر شرک کاری انجام دهد،

راستی خدا به این انسان چنین قدرتی داده است یا آید که بهحال این سؤال پیش می

که این عقیده شرک بر ایناست؛ علاوه دادهبه او چنین قدرتی خدا اگر اثبات شد که خیر؟ 

؛ است است؛ و اگر اثبات شد خدا چنین قدرتی به او ندادههم ی صحیحی عقیده، نیست

امّا شرک  ؛ی نادرستی خواهد شدشود. عقیده، عقیدهشرک محسوب نمیده عقیباز هم 

تواند چنان کاری را او می ،استچون شما معتقدید با قدرتی که خدا به او داده  ؛شودنمی

اید خدا چنین قدرتی را به او نداده است. شرک وقتی است که بکند؛ ولی شما اشتباه کرده

توانند لذا اگر من قائل شدم پیغمبر یا امام می قائل شوید؛نیاز از خدا ستقل و بیفاعلی م

با قدرتی که خدا به آنها داده است، مشکلی از من بگشایند؛ این دیگر شرک نیست. شرک 

توانند مریض من را نیاز از خدا و مستقل از خدا میوقتی است که بگویم پیغمبر یا امام بی

 شفا بدهند؛ مشکل من را حل کنند.

ای را در اختیار العادههای خارقخدا قدرتکه شود یم اثبات میکر متعدّد قرآن با آیات

توانند میآنها العاده های خارققدرت آنبا اثبات شد که  اگر انبیاء و اولیاء قرار داده است و
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ای را انجام دهند؛ اینکه ما از آنها درخواست العادهالهی کارهای خارق  الله و با نیرویبه اذن

شرک است؟ کار این ما انجام دهند؛ آیا  در رابطه باای العادهکنیم که کار خارق

کند. شما اگر مریض شدید به مطب پزشک بروید و ی که فرق نمیالعاده و کار عادّ خارق

امّا وسیله و  ؛ولی معتقد باشید شافی خداست؛ شفابخش خداست ؛بگویید مرا معالجه کن

به پزشک  مراجعهگوید که  احدی نمیمعالجات اوست؛ مجرای شفابخشی، این پزشک و 

ندارید به مطب  شافی است؛ شما حقّ فقط گوید: خیر، خداکس نمی. هیچاستشرک 

؛ توسّل یعنی بروید ان نانواییندارید دم دکّ رزّاق است؛ شما حقّ فقط پزشک بروید؛ خدا 

که آن موجود کاری را که برای این ،سوی خدا اختیار کردن ای بههمین. توسّل یعنی وسیله

شرک است؟  کجای اینالله برای ما انجام دهد. ، به اذناست خدا قدرتش را به او داده

گویند توسّل جستن اند؛ لذا میت را درک نکردهفاعلیّ در توحید اینها حقیقت توحید 

شرک  ،شویدمتوسّل می شرک است. اینکه برای رفع مشکلاتتان به پیغمبر و ائمّه

 3«وَ ابتْغَُوا اِليَْهِ الوَْس يلََ »است؛ فرمود:  که خود خدا در قرآن چقدر دعوت کرده حالی دراست. 

ينَ یدَْعُونَ یبَْتغَُونَ اِلٰ »ای جویید. سوی خدا وسیله به ِ مْ اقَْرَبُ   اُولـٰٰئِكَ الََّّ ُ مُ الوَْس يلََ ايَُّه ِ آیاتی  4«رَبِّه

 پس هیچ معنی ندارد که بگوییم شرک است.  دارد؛تشویق به وسیله اتّخاذ کردن داریم که 

به پیغمبر جویید  می استشفاع گویند شما میگیرند؛ بحث شفاعت هم ایراد میبه ها  وهّابی

گوییم کجای این شرک شرک است. میکنید؛ این  ؛ از آنها طلب شفاعت میو ائمّه
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ناه شریک خدا ر بخشیدن گوقت ما پیغمبر و امام را د است؟ شفاعت یعنی چه؟ یک

دانیم. اگر شما شریک خودمان می ،وقت هم در درخواست بخشش از خدا یک دانیم؛ می

وقت  یکا شرک است؛ امّ این بگویید پیغمبر و امام در بخشیدن گناه شریک خدا هستند؛

شوند؛ بخشنده  گویید پیغمبر و امام در درخواست بخشش از خدا، شریک ما میمی

م پیغمبر و امارویم به  ما مییست. طلب شفاعت یعنی خداست؛ این دیگر شرک ن

ایم؛ شما هم برای ما طلب بخشش هم از خدا کرده گوییم از کارمان پشیمان هستیم؛ می

ما از خدا درخواست  برایدعا کنید که خدا این طلب مغفرت ما را بپذیرد؛ شما هم 

های فراوانی دارد. شرک است؟ در قرآن نمونه کجای اینکه ما را ببخشد؛  ؛بخشش کنید

َ »فرمود:  سُولُ لوََجَدُوا اَلله ت تغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ تغَْفَرُوا اَلله وَ اس ْ مْ اِذْ ظَلمَُوا انَفُْسَهمُْ جاؤُكَ فاَس ْ ُ اا ً رَحم ً وَ لوَْ انَََّّ  5«وا

وقتی گناه  «مْ اِذْ ظَلمَُوا انَفُْسَهمُْ وَ لوَْ انَََُّّ » ؛گناه کردند ؛آنها هنگامی که ظلم به نفس خود کردند

تغَْفَرُوا » ای پیغمبرنزد تو بیایند  «جاؤُكَ »کردند چه کار کنند؟  خودشان از  «اللهَفاَس ْ

سُولُ » ،کنندخدا طلب مغفرت  تغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ هم برای آنها طلب مغفرت  پیغمبر «وَاس ْ

ا»کند، استغفار  کند؛ پذیر و مهربان توبه خدا را حتماً حتماً حتماً  «ا ً رَحم ً لوََجَدُوا اَلله توَا

؛ عین دستور گوییممی خواهند یافت. این همان چیزی است که ما به آن طلب شفاعت

گویند طلب شفاعت شرک است؛ ها به دلیل عدم درک درست میابیولی وهّ قرآن است؛

در روز قیامت دارد.  عاءقرآن است که تصریح بر وجود شف که این همه آیه دردرحالی
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کند. این ناشی از  الله شفاعت میامّا به اذن ؛کندتواند شفاعت الله نمیه غیر اذنشفیعی ب

 عدم درک درست است.

 گویند اینکه شما حرم ائمّهها از توحید عبادت هم درک درستی ندارند؛ لذا میابیوهّ

مسجدالنّبی با اعت سابق کنید، شرک است. امام جمرا زیارت می یا حرم پیغمبر

، در محراب آمدم سال تمام پنج وعده در مسجدالنّبی گفت: من چهلافتخار می

بار هم موقع رفت و برگشت رویم را به  جا آوردم؛ یک امامت جماعت را به، پیغمبر

گفت عبدالوهّاب می کرد، چرا؟ محمّدبندهم. افتخار مینکردم سلام قبر پیغمبر

َ ـٰعَصایَ ه»  پیغمبرامّا زنم. این عصای من فایده دارد؛ بالأخره به آن تکیه می «نفَعذا ی

 ای ندارد. همان فهم قشری است.فایده دیگر مرد؛ ماتَ فاتَ دیگر پیغمبر

روید دور ضریح گویند شما میمیها فهم درستی از توحید عبادت هم ندارند؛ لذا  وهّابی

دور ضریح  عبادت خدا، کعبه است و تن طوافکه دور کعبه گش طورگردید؛ همانامام می

گوییم فرض ؛ پس شما در عبادت مشرکید. میاست امام گشتن هم طواف و عبادت امام

دور کعبه برای دیدن ساختمان کعبه، ای جهانگرد به مسجدالحرام بروند و کنید عدّه

کعبه ساختمان  برای تماشایدور کعبه، بگردند و کعبه را تماشا کنند؛ آیا شما این طوافِ 

گردند تا ببینند ساختمان کعبه چطور است؛ کنند، میدانید؟ طواف میرا عبادت خدا می

اینکه آنها قصد و نیّت عبادت  ند؛ یقینا ً این عبادت خدا نیست؛ برایاز آن عکس بگیر

کند، نیّت و قصد شخص است کردن ندارند. آن چیزی که عمل عبادی را عمل عبادی می

 ،لذا اگر به نیّت عبادت کردن دور کعبه بگردید عبادت کردن انجام دهد؛ که به نیّت

مثل  ،شود؛ به نیّت عبادت کردن نگردید؛ به نیّت دیگری بگردیدعبادت محسوب می
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تماشای ساختمان کعبه، دیگر عبادت نیست. اگر کسی به نیّت عبادت امام برود دور 

که چنین کاری اید را تا حالا پیدا کرده ا کدام احمقیضریح امام بگردد، مشرک است. امّ

به عقلا! طواف ضریح امام، به قصد عبادت امام نیست. اگر طواف  رسدرده باشد؟! چه ک

کعبه بدون قصد عبادت خدا، عبادت خدا نیست؛ طواف ضریح امام نیز بدون قصد عبادت 

رستی از ؟ درک دگوییدمی مشرک مام نیست. به چه ملاکی شما به ماامام، عبادت ا

 توحید عبادت ندارند.

کنید، مشرکید! سجده کردن به مهر گویند چون شما به مهر سجده میمیها  وهّابی

کار کجای این کنیم به مهر، این درست است؛ ولی کجایش شرک است؟ ما سجده می

کنید. پاسخ این است که گویند این بت است که شما بر آن سجده می شرک است؟ می

کنند. ما بر کنند؛ فقط در برابر بت سجده میکه به خود بت سجده نمی برای عبادت بت

کنید؛ ابی هم بر قالی سجده میصورت شمای وهّکنیم؛ نه برای مهر. دراین مهر سجده می

کند. اگر سر گذاشتن و پیشانی گذاشتن بر روی چیزی شیعه هم روی مهر سجده می

کنید! این که ا هم قالی را عبادت میکنیم؛ شمما مهر را عبادت می ،عبادت آن است

فرق  شود. بین سجده کردن برای چیزی با سجده کردن بر روی چیزییقینا ًعبادت نمی

دون قصد عبادت، عبادت نیست. سجده کردن برای چیزی هم ب . ضمن اینکه حتّیاست

دُوا لِِدَمَ »متعال به ملائکه فرمود:  است. خدای کریم قرآن هم شاهد آن برای آدم  1«اُسُْْ

دُوا »سجده کنید. نگفت  مثل مهر سرتان را بگذارید روی آدم سجده کنید؛ نه،  «آدَمَ  علََٰ اُسُْْ
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دُوا لِِدَمَ »فرمود:  این  سؤال، سجده کردن برای آدم برای آدم سجده کنید. حال «اُسُْْ

سجده بالله خدا امر به شرک کرد؟ و ملائکه با است، این شرک بود؟ العیاذ "برای"دیگر 

 ،و تنها موحّد شیطان و ابلیس بود که سجده نکرد؟ نهمشرک شدند  کردن برای آدم

به قصد اطاعت و فرمانبری  ،نبود اوهم چون به قصد عبادت  ی برای آدمسجده حتّی

گویید شما به مهر  حال شما چطور به ما می. شد محسوب نمی از خدا بود؛ عبادت آدم

اگر برای مهر  کنیم؛ حتّیا هم که برای مهر سجده نمیمکنید پس مشرکید؟  سجده می

گونه است؛  کردیم؛ بدون قصد عبادت مهر، عبادت نبود. در اعمال عبادی اینهم سجده می

 و متعال است عمل عبادی مورد تأیید خداوند که دهیدوقت عملی را انجام می شما یک

وقت عملی که انجام    یک ؛حج رفتنمثل نماز خواندن، روزه گرفتن،  ؛عبادت خداست

کریم از اینکه انسان در  امّا شرک نیست. قرآن ؛این عمل، عمل نادرستی است دهیدمی

بنابراین سجده کردن در  بدون قصد عبادت؛ ؛ حتّی، نهی کردخدا سجده کند برابر غیر

امّا هر فعل حرامی که شرک نیست. شما شراب  یک فعل حرام شد؛برابر یا برای غیرخدا 

، حرام است؛ امّا با این کارها ظلم کنید ، حرام است؛حرام است؛ دزدی کنید ،خوریدب

خوار که مشرک نشده است. قرآن نهی کرده است که برای شراب فردشوید. نمی مشرک

امّا این سجده  خدا عمل حرامی است؛ لذا سجده کردن برای غیر خدا سجده کنیم؛ غیر

ست؛ اگر قصد عبادت آن چیزی که برایش سجده کردن برای غیر خدا که عمل حرامی ا

ای امّا اگر در این سجده ؛ ولی شرک نیست؛عمل حرامی است ،کنید را نداشته باشیدمی

که فعل حرامی است، این برکنید قصد عبادت آن چیز را هم داشته باشید؛ بله، علاوهکه می

ت که مهر را عبادت نیّ کند به اینشرک هم خواهد بود. کدام شیعه بر مهر سجده می
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؟ عدم فهم درست معارف دینی و حقایق قرآنی سبب شویم که ما مشرک کرده باشد؟

 چنین خطایی است.

گویید: یا شما دائماً می ؛فهمدمرده که چیزی نمی گویند پیغمبر مُرد؛ها می وهّابی

ی وسیله پرسیم بدن انسان فهمنده است یا روح او؟ بدنالله! یا امیرالمؤمنین! می رسول

شنود؛ از ا از طریق گوش میامّ فهمد؛روح است که می فهم است؛ فهمنده روح است.

ها ابزار است. آیا فهمنده روح است؛ این کند؛بیند؛ از طریق لامسه حس میطریق چشم می

نیاز از این بدن هم دهد که بیی قدرتی ییی، ولیتواند به روح انسان بزرگی، نبی خدا می

گویید . میتواند چنین کاری را انجام دهدمیخدا  تواند یا نه؟! یقیناًود؟ میبشن بتواند

اگر نکرده باشد و ما  گوییم اوّلاًچنین کرده باشد. میا معلوم نیست که امّ ؛تواندحتماً می

از مرگشان خطاب کنیم، این تصوّر کنیم که این کار را کرده است و پیغمبر و امام را بعد 

شود. فرض کنید اصلا ً خدا به پیغمبر و امام ؛ امّا شرک نمیشودمی غلط یک کار کار ما

که ما خیال اینکه بعد از مرگشان بتوانند صدای افراد را بشنوند؛ است قدرتی نداده 

این خیال ما خیال باطلی است؛ امّا شرک نیست. ضمن اینکه در  ،شنوندکنیم آنها می می

هایشان نقل ها در کتابخود وهّابی یها، حتّ نّیقرآن و روایات و احادیثی که خود س

ها بعد از مرگ انسانگوید روشنی میکه به وجود داردها و صدها شاهد اند؛ دهکرده

 شنوند.  می
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، ریختند چاهیهای مشرکان را در ، در جنگ بدر، وقتی کشته7بدر قَلیبدر داستان 

ت کردن با آنها. اصحاب و شروع کردند به صحبآمدند  چاهبالای آن  پیغمبر

شما خیلی بهتر از الآن شنوند؟ فرمودند: اینها الله! مگر اینها می: یا رسولپرسیدند

ند. در کتاب ا ههایشان نقل کردها در کتابرا خود سنّی حدیثشنوند. این  می

نقل  کریم های خودشان و از آیات قرآندیدار شواهدی از احادیث آنها، از کتاب ی توشه ره

 با دقّت به آن بحث مراجعه کنید. امیدوارم. ده استش

گویند قرآن گویند شما قائل به علم غیب هستید. علم غیب یعنی چه؟ میمیها  وهّابی

نیاز به غیر، فقط و بی گوییم بله، غیب را مستقلاً د. میدانگفته است غیب را فقط خدا می

دهد؟! کسی را بر غیبش آگاه کسی یاد تواند غیبش را به ا نمیداند؛ امّا مگر خد خدا می

تِلَْْ مِنْ انَبْاءِ »، 8«لَِِ مِنْ انَبْاءِ الغَْيْبِ نوُحيهِ اِليَْكَ ذٰ » کریم داریم که کند؟ این همه آیه در قرآن

کنیم. بعد از ای پیغمبر! اینها خبرهای غیبی است که به تو وحی می 9«الغَْيْبِ نوُحيها اِليَْكَ 

شود؛ عالم به غیب می دهد؛ پیغمبرخبرهای غیبی را می رکه خدا به پیغمباین

داند؛ نیاز از خدا احدی غیب را نمی. بیستا نه مستقل از خدا؛ این تعلمّی از جانب خداامّ

 امّا با تعلیم خدا چرا عالم به غیب نشود؟

نقد  بحث مفصّلخواهم وارد  نمیها دارند. ابیهایی که وهّبود از بحث ییها اینها نمونه

ی خدای پا زخم چنین تفکّری درباره خواستم بگویم اینها با. فقط شومت ابیّاعتقادی وهّ 
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و با این درک  اینها  امثالوری و موهای سر فرفری و ط ، چشم و ابروی اینیخورده

را غیر از خودشان  ،اعم از سنّی و شیعهمسلمانان  نادرستی که از معارف قرآنی دارند، کلّ 

یز است و اگر آنها را پیدا جا همهردند. همه مشرک هستند و ریختن خون مشرک اعلام ک

باطل و قشری، با  ،هایشان کنیز ما. اینها با این تفکّر منحطغلام ما هستند و زن کردیم،

کنند! چگونه چه میبینید  که دارند و میخویی و سفّاکی ی قساوت و درّندهآن روحیه

 کنند! هایی میگذاریکنند! چه بمبریزند! چگونه ددمنشی میخون می

مثل اند و ای را خواباندهرا در فیلمی دیدم که شیعه ای دهنده های عجیب تکانصحنه

یکی دیگر را نشانده بودند روی صندلی و دست و  یا گوسفند سرش را باچاقو بریدند؛

اش افتاد. به پشت گردنش زدند که سرش روی سینه قدری بهپایش را بسته بودند و با تبر 

خو و ددمنش هستند و  شدّت درّنده یعنی به گونه رفتارها برایشان کاری ندارد؛ امثال این

تواند در برابر اسلام امریکایی همین است؛ یعنی وقتی دنیای غرب احساس کرد که نمی

که  درست کردانگیز از اسلام آور و نفرتچندش ،اسلام ایستادگی کند، یک تصویر زشت

و این تصویر، همین تصویر وهّابیت،  شود، از اسلام منزجر میارائه شودکس  به هر

 های مختلفاسمجایی  در هرکه ست؛ سپاه صحابه و امثال اینهاون، گری، تکفیریّ سلفی

 اند.برای خودشان انتخاب کرده

 

مْ  دٍ وَ عََهلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ٰـهُمَّ صَله علَٰي مُحَمَّ اـ  الَل

 

 


